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 بررسي مباني حقوق اجتماعي

∗زاده ابراهيم موسي

و علوم سياسي دانشگاه تهران  استاديار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق
)31/2/1390: تاريخ تصويب- 1/9/1389: تاريخ دريافت(

:چكيده

و حمايت و بهزيـيها حقوق اجتماعي مجموعه حقها ستيي است كه از طريق آن آسايش، رفاه

و عدم رفاه به حداقل مي  اي ماركسيستيه هدف اين حقوق، برخلاف برداشت.رسد به حداكثر

ا؛و سوسياليستي، نه حذف نفس نابرابري  در. سـت بلكه تلاش براي حذف نابرابري غير عادلانه

و به تأسي از الگوي هاي غربي، كه در نظام حالي دولت طرفدار حقوق اجتماعي مولودي تازه

س  و با هدف بازداشتن توده حكومت ها از توسل به انقلاب سوسياليستي پديد آمـده، وسياليستي
و حـديث( گيري خويش چه در نصوص اسلامي دين مبين اسلام از همان اوان شكل  و) قـرآن

و و چه در عمل سيره پيشوايان دين، اهميت حقوق اجتماعي را به لحاظ حفظ كرامت انـساني

سا تأمين بنيان  و بـه ايـن لحـاظ از هاي جامعه و متواتر يادآور شده لم ديني، به صورت متعدد

هاي فكري حقـوق در اين مقاله ضمن آشنايي با زمينه.سابقه تاريخي درخشاني برخوردار است 

مي اجتماعي؛ جايگاه اين حقوق در انديشه و غربي مورد بررسي قرار .گيرد هاي اسلامي

:واژگان كليدي
ر .فاه همگاني، انديشه اسلامي، نظام غربيحقوق اجتماعي،

 :e_mousazadeh@yahoo.com .Email 66409595: فاكس∗
:مجله منتشر شده استهمين زير در از اين نويسنده تاكنون مقاله

.2، شماره 1389 سال»تحليل فرجام شناختي از اصل چهارم قانون اساسي«
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 مقدمه
و رفاه اجتماعي جايگاه دريامروزه مساله حقوق  هـاي فقهـي، سياسـي، سپهر انديـشه مهم

و مديريت بـودن الطبـع چرا كه انـسان بـه دليـل مـدني اجتماعي دارد؛- هاي اقتصادي حقوقي

خ طول تاريخ، همواره در  و مهـم نيازمند ارضاي نيازهاي حداقلي  ود براي گذران زندگي بـوده

و ترين دليل گردآمدن انسانها به دور و نيازهـاي يكديگر تشكيل جامعه، تدارك مشترك امنيت

در. اجتماعي بوده است  قحطـي، سـيل، آتـش(برابر قهر طبيعت بقا واستمرار نسل افراد جامعه

و  انـسانها بـا توجـه بـه. داردو دشمني ديگر انسانها، به تلاش مشترك نيـاز ...) سوزي، بيماري

مي تامين نيازهايشان گردهم مي  هـاي نظـام اجتمـاعي مبتنـي بـرو پايـه كنند آيند، عقلاني رفتار

مي  و توسعه را بنيان  از اين لحاظ، حقوق اجتماعي هدف توسعه نبوده بلكه خود.نهند عقلانيت

و؛شوند توسعه محسوب مي مي جامعه يعني دولت يافتـه دانـست كـه سـطح توان توسعه اي را

و درمان بـراي حداقل يا متناسب زندگي را از  جهات مسكن، آموزش، تغذيه، اشتغال، بهداشت

و ساكنانش فراهم كرده باشد .يكايك آحاد

و قـانوني حقـوق اجتمـاعي بـه بررسـي در مقاله حاضر ضمن آشنايي با زمينه هاي فكري

ر مقايسه و و غربـي مـي اي مباني حقوق اجتماعي از دو منظر بررسـي.پـردازيم ويكرد اسلامي

و اجـراي  و دولت برآمده از آن، نسبت به حقوق اجتماعي با توجه بـه تـصويب رويكرد اسلام

در؛ها امروزه واجد اهميت دو چندان اسـت قانون هدفمند كردن يارانه   چـرا كـه قـانون مزبـور

و تحقق عـدالت اجت و جامعـه راستاي تأمين رفاه عمومي، پيشرفت اقتصادي مـاعي در دولـت

1.اسلامي تصويب شده است

و سير پيدايش: گفتار اول  حقوق اجتماعي؛ مفهوم
 مفهوم حقوق اجتماعي-الف

و حمايت ويهـا حقوق اجتماعي مجموعه حقها ي اسـت كـه از طريـق آن آسـايش، رفـاه

به حـداقل مـي و عدم رفاه حـ. رسـد بهزيستي به حداكثر ق حقـوق اجتمـاعي نـاظر اسـت بـر

و مـشاركت در به عنوان مزايـاي عـضويت و اجتماعي كه  برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي

و رشـد خـويش از شـرايط حيات جامعه به افراد تعلق مـي گيـرد تـا شـخص در مـسير كمـال

 
دولـت مجـاز اسـت«: دارد مقرر مـي7 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده در مادة15/10/88اين قانون كه در تاريخ.1

در ـالـف:خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد%)50(حداكثر تا پنجاه درصد   يارانـه

و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خـانوار پرداخـت قالب پرداخت نقدي

جـب.شود و تـأمين بيمـهـ1:امع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيلاجراء نظام هـاي اجتمـاعي، خـدمات گسترش

و صعب  و درماني بيماران خاص و پوشش دارويي و ارتقاء سلامت جامعه كمـك بـه تـأمين هزينـهــ2.العلاج درماني، تأمين

و اشتغال و اجراء برنامهـ3.مسكن، مقاوم سازي مسكن حم توانمندسازي .»ايت اجتماعيهاي
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هـاي حمـايتي شـكل اين حقوق بـه مـوازات اسـتقرار نظـام. آبرومندانة زندگي برخوردار شود

و سوسياليستي، نـه حـذف نفـس هدف اين حقوق،. گيرند مي برخلاف برداشتهاي ماركسيستي

ا  هـايي كـه از يعنـي آن نـابرابري. سـت نابرابري، بلكه تلاش براي حذف نابرابري غير عادلانـه

و  مي محروميت امتيازات ناموجه و غيرمعقول سرچشمه هـدف حقـوق. گيـرد هاي غيرمشروع

بي  و تحـركاي طبقـه نيـست بلكـه جامعـه اجتماعي ايجاد جامعه  اسـت كـه در آن شايـستگي

. هاي درآمدي داشته باشد بندي اجتماعي اهميت بيشتر از تقسيم

مي« به حقوقي گفته را حقوق اجتماعي در يك معني محدود كه فرد آن به عنـوان دارد شود

و و با اينكه عضو جامعه است به كارگيري دارايـي خـود رفهحفعاليت شخصي و يا با اي خود

تر، حقوق اجتماعي به يك سلـسله حقهـايي اطـلاقي وسيعامعندر. گذارد تأثير مي در اجتماع 

به مي كه بي شود و عدالتي منظور رفع و اقتصادي براي فرد شـناخته شـده اسـت هاي اجتماعي

بي  بر اين در عدالتيها ناشي از شرايط اقتصادي واجتماعي حاكم كه فـرد و محيطي است جامعه

مي  و آزادي«.)135ص1382باطبائي مؤتمني،ط(»كند آن زندگي هاي فردي حقوق اجتماعي مانند حقوق

و  به همان اندازه حقوق فـردي، امـري حيـاتي  ناشي از مقتضيات طبيعت بشر است كه براي او

و بي اساسي است مي موجب رهايي او از تأمين اسـتقلال.)Burdeau,1979,p194(»باشد عدالتيها

و  ب مادي و وراقتصادي فرد و واهمه در تـشويش سـبب مـي طرف كردن ترس  شـود كـه فـرد

و مطمئن قرار و جامعه در محيط امن و آزادي گيرد به گونـه بتواند از ساير حقوق ايهاي خود

و آزاديها به مند مطلوب بهره كه مسلماً بدون آن، ساير حقوق سياسـي- ويژه حقوق مـدني شود

دامعن به جامعه.ادو مفهوم خود را از دست خواهد كه مبتني بر احتـرام بـه حقوق اجتماعي اي

مي آزادي و كرامت انساني است محتوا و هاي سنتي مي بخشد و ميسر . سازد تحقق آن را ممكن

به عبارت بهتر، حقوق اجتماعي يك سلسله از امتيازاتي است كـه دولتهـا بـا مـشاركت فعالانـه

و حقو  قي نظير اشتغال، تـأمين اجتمـاعي، بهداشـت، خود، بايد براي ملت خويش فراهم آورند

و  و پرورش و برنامـه ... مسكن، آموزش ، 1384آراسـته،(هـاي خـود قـرار دهنـد را در دستور كـار

احقوق اجتماعي داراي ويژگي.)106ص به شرح ذيل :دستهايي

به-1 به افراد از طوركلي مربوط نمي اين رشته حقوقي  شود بلكه فرد را به عنـوان عـضوي

مي از. دهد يك گروه اجتماعي مشخص مورد توجه قرار و افرادي كه مانند كارگران، كشاورزان

.ندهستنظر اقتصادي ضعيف 

يا ها جنبه حمايتي دارند يعني افراد ياد قواعد حقوقي دراين زمينه-2 شده را در برابر گروه

كه اينان تحت سلطه مي شان قرارمي گروههايي . كنند گيرند، حمايت

و براي پيـشرفت معنـوي گروههـاي مـورد-3 و اجتماعي دارد  اين حمايت جنبة اقتصادي

. شمارد حمايت، فراهم كردن منافع آنان را ضروري مي
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به جاي برخورد خصمانه ميـان گروههـا، بـين آنـان همكـاري-4 كه  هدف نهايي آن است

ص1381عراقي،(ندكآميز برقرار مسالمت ،44(.

 سير پيدايش-ب
شكلر حاليد و(گيري خويش چه در نصوص اسـلاميكه دين مبين اسلام از همان اوان قـرآن

و) حديث سيره پيشوايان دين، اهميت حقوق اجتماعي را به لحاظ حفظ كرامتو چه در عمل

و اقـدام در  و متواتر يـادآور شـده به صورت متعدد و تأمين بنيانهاي جامعه سالم ديني، انساني

اي  و بـراي آن نظـام راستاي تحقق و دولت اسلامي تلقي كرده ن حقوق را تكاليف مشترك فرد

و اجرايي طراحي و به اين لحـاظ از سـابقه تـاريخي درخـشان برخـورداركرخاص حقوقي ده

و به تأسي از الگوي هاي غربي، اما در نظام.است دولت طرفدار حقوق اجتماعي مولودي تازه

هـا از توسـل بـه انقـلابكه هدف آن، بازداشـتن تـوده حكومت سوسياليستي پديد آمده است 

به توانائي نيروهاي چپ در 1930دههدر. سوسياليستي بود  ارائه راه حل برايو به دليل اعتقاد

در بدبختي و هاي ناشي از بحـران اقتـصادي  جوامـع صـنعتي چـون فقـر گـسترده، گرسـنگي

درهاي همه گير، ايده تأمين همگا بيماري با. كشورهاي صنعتي پديد آمدني اين دوره از سويي

و  و تشديد تبليغات احزاب كمونيستي، افزايش بيكاري از بـروز اعتـصابات گـسترده كـارگري

و سوي ديگر با تشديد تنشهاي بين و المللي هـاي سياسـي دولـت بحـران مناسـبات اقتـصادي

ك.صنعتي درعرصه جهاني همراه بود  ه اقتـصاددانان كلاسـيك بـراي آنـان دولتها از محدوديتي

و كه اقتصاد كلاسـيك بـراي دولـت تعيـين فراهم كرده بودند رهايي يافتند زيرا هدف وظايفي

و  به نظر نمي كرده بود براي رفع احتياجات هايي كـه بـراي دولت. رسيد نيازهاي عمومي كافي

و  وظدر؛دندكرعملي كردن احتياجات جديد افراد اقدام اجرا ايف دولـت را از حـوزه حقيقت

و  و اموري چون تأمين حقوق قضايي، حفظ برقراري نظـم وامنيـت حراست از مرزهاي كشور

وكرخارج  دره مسئوليت ده و اي سنگين درمـان، تـأمين زمينـه فرهنـگ وآمـوزش، بهداشـت

و  و. عهده گرفتندبر... اجتماعي، مسكن نحـوه ارائـه ايـن گونـه لـذا مـساله حقـوق اجتمـاعي

و انديـشمندان، خدمات به خود جلـب كـرده و سياستگذاران را ، توجه صاحبنظران، دولتمردان

و و فيلسوفان در خصوص دولت عرضه كننده حقـوق نظريـه خـدمات اجتمـاعي بـه متفكران

. هاي متفاوت پرداختند پردازي

ر در جريان بعد از جنگ جهاني دوم، ا بنيانگذاران سازمان ملل متحد تأمين حقوق اجتماعي

و و تفاهم بين شرط اول رفاه اجتماعي مي اساس صلح كه هدف اين حقـوق المللي تلقي كردند

و  كه فرد از همه نوع قيد و آن است از بند اقتصادي و هر قبيل كه حيثيت، شخـصيت تشويش

و عزت نفس انسان را زايل مي مي سازد آغاز جنـگدر. كند، رهايي يابد به آزادي او لطمه وارد
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د كه در جهاني برگيرنده شـش محـور اصـلي وم، دولت چرچيل در بريتانيا طرحي را آماده كرد

و  و نيازهاي بشري شامل بهداشت و درمان، غذا، پوشاك، مسكن، سوخت، روشنايي نقل حمل

يطوركلي جنبش سوسيال دموكراسي دراروپا درپيشبرد انديشه حقـوق اجتمـاعي نقـشبه. بود

و سي سال حكومـتن نمونه آن را حزب سوسيال سوئد در موفق تري بسيار موثر داشت مدت

ص 1385آشـوري،(خود پس از جنگ جهاني دوم ارائـه داده اسـت  رادر.)65، واقـع دو عامـل زيـر

به مي كه به توان دليل اصلي پيدايش حقوق اجتماعي در غرب دانست :وجود آمد تدريج

و اصلاحاتي كه در ليبراليسم اقتص-1 ادي بوجود آمد؛ بـه طـوري كـه مداخلـه تغيير ايدئولوژي

و دولت را در  -د تـا جـايي كـه بحـث از ليبراليـسم كـر تـشويق مـي برخي از امور اقتصادي پذيرفته

.دشسوسياليسم مطرح

و-2 و كارگران به تدريج لزوم تشكل واتحاديه و همدمي را احساس را سازمان تشكيلاتي

كه ضمن انعكاس  هـاي، خواهـان اجـراي برنامـه شانهايـ خواسـته براي خود پايه ريزي كردند

. حقوق اجتماعي نيز شدند

 حقوق اجتماعي در انديشه غربيها: گفتار دوم
 موافقان حقوق اجتماعي-الف

و و همراهان حقوق اجتماعي از ابعاد فكري و«نظري متعدد، ايـن حقـوق دولـت مراقـب

ا» حامي شهروند  و هر يك برحسب اينكه و را همراهي كرده چه زاويه راز نگاهي اين موضوع

و مورد حمايت قرار داده  موافقـان.انـدهشـد هاي فكري خاص ايدئولوژي اند، وابسته به مكتبها

به جاي آنكه درصدد  حذف فقيران باشيم بايد به فكر حذف شـرايطي حقوق اجتماعي معتقدند

كه برانگيزنده فقر است  بي. باشيم به دنبال رفع هاي اجتماعي مـسببيعدالت حقوق اجتماعي يا

و هست شرايط معطوف  و ند به دنبال بهبود رفتار به يكي از اين.عادات افراد هستند يا البته هرگز

در» فـردي«و» اجتمـاعي«دو عامـل هميشه بايـد هـر،بنابراين. رسند دو نهايت آرماني نمي   را

ازدر. هاي خود مورد توجه قرار دهيم تصميم گيري به برخي و ادامه هـاي مهـم انديشه مكاتب

مي»حقوق اجتماعي«موافق با نظريه  : شود پرداخته

به دنبـال يـافتن راهـي ميانـه، بـين سـاختارهاي: سوسيال دموكراتها-1 سوسيال دموكراتها

و كمونيسم  و ديدگاه آنها صورتي جانشين براي بازار سـرمايه داري كـه در هستسرمايه داري د

و تحقق بخشيدن به عدالت اجت از ماعي شكست خـورده نيـز اقتـصاد متمركـز كمونيـستي كـه

از) tony Crosland(تـوني كراسـلند. دارد باشـد عرضـه مـي دموكراسي واز آزادي مدني بري مي

كه اقتـصاد بـازار بـر«: نظريه پردازان مهم اين مكتب معتقد است كه   سرمايه داري به اين سبب

و و تحصيل سود به خدمت كارگران كـم دسـتمزدهم مالكيت خصوصي مبتني است نيـاز واره
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و خواهـد نيازهـاي كـه سوسياليـسم مـي حاليدر.... محروميتي گسترده است دارد، موجد فقر

و  و اساسي فراگير و رسـيدن بـه .... نـدكعقـب مانـدگان را برطـرف نيازهاي خاص محرومان

كه سوسياليسم دموكراتيك بـه دنبـا طبقه مساوات جامعه بي ايـندر....ل دارد طلب هدفي است

مي... رقابت ترجيح دارد مكتب همكاري بر  توانـد چـارچوبي كـارآتر برنامه ريزي سوسياليستي

و براي فعاليت  كه با هرج و هاي اقتصادي تنظيم كند و مرج بـه دولت ستيزي كمتر قرين باشد

م.),Pp 77 -81 Crosland ,1956(»رشد دست يابد سطوح بالاتر كتب، هدفشان تئوري پردازان اين

مي  بر را ايجاد برابري دموكراتيك اعلام كه بيـشتر از حقـوقييمعنـا مبناي آن شهروندي دارند

و  و صوري تجمع و تحزب، نمايندگي قانوني در رأي دادن داشته باشد چارچوب مالكيت امور

واجـد اينـان معتقدنـد برابـري اجتمـاعي.كنترل عمومي ابزار توليد سازمان داده شودو مردمي

في نفسه است  ويهاي نامر براي مثال، جامعه نابرابر ممكن است هزينه. ارزش پنهـان تحميـلي

و جامعه. كند  اي كه نابرابر است حتي اگر فقيـران آن بالنـسبه مرفـه باشـند دسـتخوش ارزشـها

مي عادت به فكر خـودش باشـد،. شود هاي اجتماعي نامطلوب كه هركسي بر آمدن اين روحيه

وهاي رشته مي اعتماد، حيات اجتماعي . برد همكاري جمعي را از بين

و هواخواهان اين مكتب معتقدند اقتـصاد بـازار، شـرط لازم: ليبرال سوسيالها-2 طرفداران

خـصوصيات بنابراين اگـر بخـواهيم از برخـي از بـدترين. ولي شرط كافي نيست؛آزادي است 

دهـيم وايـن كـار بـدون از برابري اجتماعي تـن در داري بپرهيزيم بناچار بايد به ميزاني سرمايه

و مدبر ممكن نيست توانا، بازتوزيعيداشتن دولت  ليبرال سوسيالها به پيونـدي نيرومنـد بـين. گر

و برابر سازي اقتصادي معتقد هستند  اينان از حقوق اجتماعي بـه مثابـه ابـزاري. برابري سياسي

كنند واز اين طريق خواهان ايجـاد سـطوحيميبراي تقويت جامعه ليبرال دمكراتيك طرفداري 

به نظر آنها، ثروت فوق  و مطلوب از برابري اجتماعي هستند با العاده هم ارتبـاط فقر فوق العاده

كه منافع ممتاز رامحدود كنـد  و از همين رو طرفدار سياستهايي هستند آنهـا از برقـراري. دارند

مي  ث. كنند خدمات اجتماعي حمايت و براي اينكه كه ايـن حقـوق  خـدمات بـر ابت شده است

ودر. افزايد آزادي فردي مي برابـري اجتمـاعي بـه پـاي چپهـا عين حال، دفاع آنهـا از حقـوق

به موازات تأكيد بـر ليبرال. رسد نمي وجـه اخلاقـي نيرومنـد نيازهـا، طرفـدار وجـه سوسيالها

چـارچوب گروه، حقـوقي در حقوق اجتماعي از نظر اين. اخلاقي نيرومند استحقاق نيز هستند 

نه برابري نتيجه به معناي برابري فرصت است نه حقوقي عليه آن، برابري . اقتصاد بازار است

به ذكر است ماركسيست:ها ماركسيست-3 هـاي ارتدكـسي ماركسيـست«هايي چـون لازم

وكه برنامه معتقدند و هاي رفـاه درطـوركلي هرگونـه برنامـه اصـلاحي بـه حقـوق اجتمـاعي

كه از شور انقلابي مي و از ايـن رهگـذر باعـث بـه چارچوب نظام سرمايه داري از آنجا كاهـد

مي  و اين برنامه؛شود تعويق افتادن انقلاب مـالجو،(»دهنـد دولت رفاه را مورد انتقـاد قـرار مـي ها
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ص 1381 » نظريـه نظامهـا«ها بخصوص صاحبان مكتب فكري اما برخي ديگر از ماركسيست.)58،

و هم و چون يورگن هابرماس و كلاوس اوفه مدافع حقـوق اجتمـاعي توجيه گر نظـام رفـاهي

كه قائلند دولت براي كسب مشروعيت سياسي چاره  اي جز توسل به ابزار دولت هستند تاحدي

ابه نظر آنان، سرمايه. داردنرفاهي  سه نظام فرعي نظام اقتصادي، نظام سياسي:ستداري داراي

مي«.و نظام اجتماعي  و سرمايه نياز مالي دولت را تأمين مي كند كند در مقابل دولت هم تضمين

و   دولت از منـابع مـالي تـأمين.انباشت سرمايه فراهم باشدكه شرايط اقتصادي لازم براي رشد

به دسـت شده براي برقراري خدمات رفاهي استفاده مي و در مقابل، وفاداري شهروندان را كند

رات رفاه نمي بدون دول. آورد مي اگـر.دكـر كه لازمه هر دولتـي اسـت كـسب توان مشروعيتي

را  مي دولت مردم به دولت پشت چه سرمايه داري نمي. كنند از خود براند آنها هم تواند بـا اگر

و حقوق اجتماعي همزيستي داشته باشد، بدون حقوق اجتماعي هم قادر نيـست بـه  دولت رفاه

صهمايون(» حيات خود ادامه دهد .)269 پور، پيشين،

به دهه:گرايان محيط زيست-4 مي1960اهميت سياسي طرفداران محيط زيست . گردد باز

كه ما نمي و سخن اساسي اين مكتب اين است تقاضايي نامحدود از كره زمـين توانيم انتظارات

و پايان پذير است  كه فقط داراي منابعي محدود از.داشته باشيم امكانـات اكنـون ميـزان تقاضـا

و  از.اين امر ناشي از كاركردهاي جوامع غربي اسـت عرضه چند نسل فراتر رفته است برخـي

و   از نظـر آنـان بـراي رسـيدن بـه.ندهستمصلحت انديش محيط زيست گرايان، مصلحت جو

به-هاي اجتماعي نظام توسعه پايدار بايد تغييراتي در و در اين راه، بسته اقتصادي صورت گيرد

وميشرايط  و توان هم از ابزار بازار آزاد اما برخي ديگـر.دكريا هر دو استفاده هم ابزار دولت

و«: از محيط زيست گرايان راديكال هستند  به ضرورت اصلاحات نهادي پردامنـه اعتقـاد اينها،

و  به سر و دستي و دارند . دانند اقتصادي موجود كشيدن را كافي نمي گوش ساختارهاي سياسي

و هاي زيست محيطي براين عقيده يستسوسيال كه نابودي محيط زيست با اسـتثمار طبقـاتي اند

مي؛هاي اجتماعي پيوند دارد نابرابري را مرفهان از منابع مصرف كنند تـا موقعيـت ممتـاز خـود

مي  و تنگدستان منابع مزبور را مصرف و مستمر نگاه دارند در پايدار كنند تـا وضـعيت خـود را

و. بهبود بخشند قبال مرفهان  به اين ترتيب، فقط يك نظام مالكيت عمـومي، برابـري اجتمـاعي

مي برنامه كه و جهاني است آميـز تواند از طريق پيشگيري از اتلاف رقابـت ريزي كلان اجتماعي

ص(»داري باعث عاقلانه شدن چگونگي استفاده ما از منابع شود بازار سرمايه .)37همايون پور، پيشين،

ا به تشكيل دولت ينها در انديشه و مداخله برنامهينظام داخلي و ريز  گـر در امـور اقتـصادي

امي نجرماجتماعي كه در واقع تجلي همان دولت حامي حقوق اجتماعي .ستشود
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م لازم به ذكر است علاوه بر وزبچهار مكتب نظريـه پـردازان ديگـر نيـز وجـود ور، مكتبها

و  كه از نگاهي ديگـر ني متفـاوت در ادوار مختلـف در توجيـه حقـوق اجتمـاعي بـا بيـا دارند

م كوشيده به چهار مورد .دشور بسندهزباند كه به منظور رعايت اختصار فقط

 مخالفان حقوق اجتماعي-ب
تـوان مـورد هاي مخالف حقوق اجتماعي را از ابعاد گوناگون مـي ها، مكاتب وانديشه نظريه

چه از بعد تاريخي  ازملاحظه قرارداد؛ چه بعـد موضـوعي كـه از مكاتـب فلـسفي، سياسـي،و

و يا جامعه  هاي برخي مخالفـان در اين بند ديدگاه. اند شناسي مشترك سرچشمه گرفته اقتصادي

مي» حقوق اجتماعي«اصلي نظريه  .گيرد مورد اشاره قرار

به آزادي بـازار: راست افراطي-1 را بـا منظور از راست افراطي، كساني هستند كه پايبندي

مي   آزادي بازار دلالت دارد.)Barry,1987,p143(آميزند پايبندي به اخلاقيات محافظه كاري درهم

و اخلاق محافظـه كـاري مبـين تـرجيح بر عمليات آزادانه بازار همراه با حداقل دخالت دولت

دو. هاي خانوادگي، اقتدار سنتي، روحيه واحساس مسئوليت شديد كاري است ارزش كه چيزي

مي شا به هم پيوند  زيـرا تـصور بـر. دهد دشمني با حقوق اجتماعي استخه راست راديكال را

كه اين نوع حقوق باعث تضعيف اقتصاد مي و اين است را شود جامعـه متزلـزلدر اخلاقيـات

ه راست راديكال، اساساً بين آنچه حقوق اجتماعي وعده داده وآنچه عملاً عرضـه داشـت.كند مي

و .)Pirson,1998,pp78-86( ناقض قائل استت است به تضاد

به عنوان ايدئولوژي رژيم: ليبرالها-2 و هاي سياسي در ليبراليسم اوايـل اواخر قرن هجدهم

در. قرن نوزدهم دراروپا تكوين يافت  واقع رژيم سياسي طبقه بورژوايي بود كـه پـس ليبراليسم

و حكومت محافظه از  و دولت مطلقه  كارانه اشرافيت زميندار، قدرت را سرنگوني نظام فئودالي

ص 1381بشيريه،(به دست گرفت در ها بر اين اعتقادنـد كـه دولـت بـه يبرالل.)308،  طـوركلي بايـد

كه به شهروندان عرضه مي و خوبي بـراي. طـرف باشـدبي،شود ارتباط با مفاهيم گوناگون خير

و جما  عتي ديگر چنين تمـايلي نداشـته مثال اگر جماعتي بخواهند زندگي زاهدانه داشته باشند

 خـاص از زنـدگي را بـريزيـرا اگـر نـوع. طرفـي پيـشه كنـد باشند، دولت بايد بين آنهـا بـي 

به اين نوع زندگي نيستند كه مايل  اعمال تبعـيض كـرده،شهروندانش تحميل كند، عليه كساني

بي،بر اين اساس. است به تمامي اجتماعي نيز بايـد طرف باشد، آنگاه سياستهاي اگر دولت بايد

كه دخالت دولت در تأمين حقوق اجتماعي افراد، از نظر آنان بـا اصـول. طرف باشد بي از آنجا

به عنوان مخالفان حقوق اجتماعي تلقي مي .شوند ليبرالي سازگار نيست، لذا

از: كاران محافظه-3 و نظريـه حقـوق اجتمـاعي انديشه محافظه كارانه غالباً از فاصـله دارد

كه محافظه كاري را غالباً همي بر بايد زائدهن روست ايـدئولوژي«.راست راديكـال پنداشـت اي
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به محافظه بر كاري و نقـش اساسـي اقتـدار سياسـي، قداسـت طوركلي مفاهيمي چـون اهميـت

و  و مالكيت خصوصي، خانواده و مذهب درايـدئولوژي. گـذارد رسوم تأكيـد مـي تمجيد سنت

و خصوصي مهممحافظه كاري نهاد مالكيت  و تماميـت انـساني همـه اساس ترين نهاد حقـوق

مي  بر....شود انسان تلقي به عنـوان حـوزه در اين ايدئولوژي اي حوزه غيرعقلاني زندگي انسان

و و پايدار ميتغيير ناپذير تأك تعيين كننده و الكـسي نـد چنانكه ماكس وبـر، ادمو. شود يد بـرك

مي  م دوتوكويل و افسانه گفتند انسان موجودي  محافظـه كـار در پـي. پرداز اسـت رموز، مذهبي

كه در . خواهد خود نظمي برآن تحميـل كنـد ذات امور وجود دارد ولي نمي كشف نظمي است

و سياست را دگرگون ساخت نمي ديدگاه محافظه كـاران جامعـهاز. توان سرشت انسان، جامعه

و پديده مبتني بر  ب قرارداد اجتماعي و اي مصنوعي نيـست و سـنتهاي قـرون لكـه بـر تعـصبات

و» پدر محافظه كاري«به گفته ادموند برك. اعصار متمادي قوام گرفته است  سنتها اين تعصبات

ص(» ده هزار بار بهتر از انتخاب عقلاني است« هر.)305بشيريه، پيشين، گونه كوشش محافظه كاران

مي  آن. دانند براي تحقق آرمان شهر را مصيبت بار هـاي اجتمـاعي چنـان كـه ان، نابرابريبه نظر

. طبيعي است، مالكيت محصول نظم طبيعي امور واشياء است-هست

و محافظه:آنارشيستها-4 كه راست افراطي، ليبرالها كاران هر كدام به نـوعي قائـل در حالي

و يا سنتي هـستند   آنارشيـستها از نـوعي عـدم تمركـز كامـل سـاختار؛به وجود دولتي كوچك

مي تصميم و گيري طرفداري كه با مفهومي از سياست اجتماعي كه بـراي كنند حقوق اجتماعي

و نسخه پيچيبا آنارشيستها. تفاوت كلي دارد،ما آشناست  و اجبار هاي از بـالا هر نوع تحميل

.ند دارتبه پايين مخالف

به حقوق اجت توان اظهار در يك استنتاج كلي مي كه رويكرد نظام غربي  ماعي علـي نظر كرد

ايگو چندان طولاني آن، مملو از تناقض رغم عمر نه و بنيـادين و تعارضات مبنايي  كـه سـت يها

به نحوي كه ركود اقتصادي جهان غرب، رشـد روزافـزون اين تعارضات همچنان استمرار دارد؛

و روي و اعتراضـات صـنفي ر همچـون نئوليبرالهـا، كـار بيكاري و متغيـ آمـدن دولتهـاي متلـون

و ها، نومحافظه امدرنپس در مـي.ندهـست همه دليل بر اين مدعا...كاران تـوان دليـل ايـن امـر را

و نيازهـاي  و نگرش غيرالهي بـه انـسان فقدان مبناي وحياني براي نظام حقوق اجتماعي غربي

.دانست فطري او

 انديشه حقوق اجتماعي دراسلام-گفتار سوم
و از آسمانو زمين خداوند آسمانها براساس ديدگاه قرآني، را آبي را آفريد و كـشتيها  آورد

به مسخر شما كرد تا بر صفحة و او حركت فرمان دريا و نهرهـا را مـسخر شـما سـاخت  كنند

و ماه كه خورشيد به منظمي با برنامة را و شـب در كارند و روز را مـسخر تسخير شما درآورد
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و از هر چيزي خكه شما كرد و اگر نعمتبه] نيازمند بوديد[= واستيد از او راايهـ شما داد  خـدا

 فـراوان آيه، خداوند نعمتهاي اين مطابق.)32-34/ابراهيم( نتوانيد كرد بشماريد، هرگز آنها را شماره

و آنها را مسخر انـسانو مناسب و شـأن مناسـب كـرد تـا بتوانـد زنـدگي نياز انسانها را آفريد

ب كرامت يكي بر اين. پا دارده خود  بـر خـدا خليفة در جايگاه اسلامي دولت از اهداف اساس،

. اسـتو قرآنـي اسـلامي مطلوب رفاهبه جامعهو رساندن الاهي غايات بخشيدن زمين، تحقق

بـ امور مسلمانانولئمسكه هر حاكمي:فرمايدمي باره در اين)ص( اكرم نبي  شـائبهي باشد؛ امـا

شد وارد بهشت نكوشد، با آنان آنانو بهروزي رفاه در جهت .)126،ص10ق،ج1379مـسلم،( نخواهد

 حكومـت اول را هـدفو آبـاداني رفـاه اشـتر، گـسترش مالكبهاش امير نيز در نامه حضرت

بي اسلامي  تو بـه بايد توجه:ويسدنميودانسته حكومت نابودي را عاملآنبه توجهي شمرده،

و بايـد توجـه خـراج آوريو جمـع از تحـصيل بيش سرزمين آباداني  كـه باشـي داشـته باشـد

آن ميسر نمي خراج، جز با آباداني آوري جمع و و بـه خـراجكه شود  نپـردازد، آبـاداني خواهـد

و حكـومتش را از بين كند؛ مردم شهرها را ويران ا ببـرد ،1383سـيد رضـي،( نيابـد دوام نـدكي جـز

كه واقعيت اين اثباتي در تحليل.)53ن البلاغه، نهج  اسـلامي بزرگ وران از انديشه خلدون ابن است

و بـراي مـي گسترش مردم باشد، انتظاراتو مهربان اگر حاكم، همراه:گويد مي و آبـاداني يابـد

 را از بـه مـردم، آنـان امـوال تجاوز بـهكه شوند؛ در حاليميتر آن، فعال اسباب ساختن فراهم

ب آوردن دست مي ثروت ارور كردنو تـوان گفـتمي،بنابراين.)256،ص1389،خلدون ابن(سازد نوميد

و استمرار دولت براي كه  مـردم اجتماعي رفاهو گسترشو آباداني عمران بايد اسلامي استقرار

اه يكي  اسـلامي، حكومتيكي از وظايفبه عبارت ديگر،. باشد حكومت اسلامي مهم داف از

را تضمين سطح زندگي آبرومندانه  براي تمامي افرادي است كه توانـايي تـامين نيازهـاي خـود

به كمك هستند و از اين رو نيازمند را.نداشته و عناصر مرتبط با حقوق اجتماعي در ادامه ابعاد

و رو مياز ديدگاه :دهيم يكرد اسلامي مورد بررسي قرار

 رويكرد اسلامي به اقتصاد اجتماعي-الف
و سياست در ديدگاه اسلامي در عدالت اجتماعي خلاصه مي از رابطه اقتصاد شود كه يكـي

در.)25/حديد(» ليقوم الناس بالقسط«:ستا)ع(اهداف عمده دين در رسالت انبياء   اصـل عـدالت

ا و تقـسيم قـدرت در عرصـه سياسـت مفهوم اسلامي پايه و قلمرو اقتـصاد صلي توزيع ثروت

و ثروت، سهم افـراد.ستا در توليـد ثـروت جامعـه را مفهوم اسلامي عدالت در توزيع درآمد

مي. گيرد ناديده نمي  شمارد زيرا تمامي افراد ويژگيها، تواناييها اسلام، نابرابري در درآمد را جايز

و تنگدستي اجتماعي مطلوب جامعه اسلامي نيـو تاثيرات اجتماعي برابري ندارند  .ست؛ اما فقر

س طح زنـدگي مناسـب بـراي از اين رو، عدالت توزيعي در جامعه اسلامي، پس از تضمين يك
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و و شغل متناسب، دستمزدهاي عادلانه، امنيت اجتماعي تمامي اعضاي جامعه از طريق آموزش

تشديد توزيع ثروت از طريق سيستم اسلامي تقـسيمو كمك مالي به تهيدستان از طريق زكات 

ث ارث فوت  به تطابق با سهم افراد در توليد و ارايشدگان، تفاوت در ميزان ثروت با توجه ةروت

.تخدمات اجتماعي اس

و واگـذاري و مـصرف آن دستور مؤكد اسلام بر عدالت در ايجـاد ثـروت، توليـد، توزيـع

ا  به معني سياسي كردن اقتصاد نه تنها  بلكـه مفهـوم سـت اجراي عدالت بر عهده دولت اسلامي

به بعد اجتماعي اقتصاد بر بعد فردي آن است به هر اندازه كه بعدبه اين معنا. آن، اولويت دادن

و بي مي فردي را در اقتصاد كمرنگ دهد ابعاد اجتماعي اقتصاد را در قالـب فلـسفه ارزش نشان

بي  و و با ارزشي بسيار بالا ترسـيم مـي نيازي پررنگ انفاق، احسان، فقرزدايي و بـه ايـنك تر نـد

كه معمـولاً در تنب  و ترك دنيا را و آثار منفي زهدگرايي و ترتيب آفتها لـي، فقـر، ركـود ثـروت

ميكرد، محكومشوعقب ماندگي متجلي مي و با آنها مبارزه .ندكده

و احسان يكي از راه و فقرزدايي، انفاق و ممانعت از تكاثر حلهاي اسلامي در تعديل ثروت

و ركـود خلاقيت.ستا و تعطيل نيروي انـساني و احسان هرگز به معني تشويق بيكاري ا ه ـانفاق

و يـك عامـل اخلاقـي در حـل مـشكلدويحل راه بلكه؛نيست و فقر جانبه در مبارزه با تكاثر

و احسان دو عمل اخلاقي تلقي شده است لكن تعبيـر قـرآن. طبقاتي است  گرچه در فقه، انفاق

حـق امـوالهم فـي ذينلـاو«: در اين مورد كه آن دو را نوعي استرداد حق بـشمار آورده اسـت 

دهد كه اين دو دستور هر چند اخلاقي، امـا نشان مي)25و24/معـارج(»رومحلماو للسائل* معلوم

و ايـن  كه به نفع نيازمندان در اموال اغنياء قرار داده شـده اسـت در واقع نوعي اداي حق است

و يا خواهد گرفت كه بر عهدة ثروتمندان تعلق گرفته به جز حقوق ماليِ واجب است .حق

و اسـترداد آن بـه صـاحبان نظ و نحـوه اخـذ و كيف اين نـوع حقـوق عمـومي ارت بر كم

هاي بسيار مهم دولتي اسـت كـه در عـين بعـد اقتـصادي، داراي بعـد اش از مسئوليت شايسته

ا و اجتماعي نيز صص1383عميد زنجاني،(ستسياسي، .)29ـ30،

و ديدگاه اسلام در فرايض مالي مانند خمس، زكات، مظالم، كفـا رات مـالي، جزيـه، خـراج

مي  و عدالت اجتماعي  مـشتركيشود حكايت از عـوامل انفال تا آنجا كه مربوط به نظم، امنيت

دارد كه اين عوامل خود مبين نقش دولت اسلامي در فرآيند توزيـع عادلانـه ثـروت در جامعـه

» المحـرومو للـسائل* معلـوم حـقمهلوامـاَ فـي ذينلـاو«همانطور كه از آيه.اسلامي است 

از شود با تراكم ثـروت حتـي در ثـروت به وضوح استفاده مي)25و24/معارج( هـاي بدسـت آمـده

مي  و عادلانه، همواره نوعي حق عمومي براي مستمندان جامعه بوجود در. آيـد راههاي مشروع

و نصوص اسلامي صريحاً بر اين اصل بنيـادي تأكيـد شـده كـ ه فقـرا بـا اغنيـا در امـوال منابع

في...اان«شريكند و الفقراء و تعالي اشرك بين الأغنياء الأموال فليس لهم أن يصرفوا الـي تبارك
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جق 1403 حر عاملي،(»غير شركائهم ص6، كه ريـشه در رابطـة،بنابراين.)147، و سياست  رابطه اقتصاد

و سياست دارد رابطه ا اي اجتنـاب پيچيده دين و عنـوان اقتـصاد ناپـذير ز ديـدگاه اسـلام اسـت

به معني نفي اقتصاد آزاد نيست. سياسي خود برخاسته از اين رابطة نزديك است اما اين ديدگاه

و حمايتي در نظام اسلامي جايگاه ويژه خود را دارند  و اقتصاد دولتي و هر كدام از اقتصاد آزاد

ص1383عميد زنجاني،( ،189(.

در-ب  اسلام تأمين اجتماعي
 گذاشـته، تـأمين حكومت ويژهبه مسلمانان تمام بر عهدة اسلامكه هايي وليت از مسؤ يكي

 تـأمين بـراي ندارند يا درآمدشـان يا درآمدي گوناگون عللبهكه افراد استي ضرور نيازهاي

به در نامة)ع( علي امام. نيست كافي زندگي پس مالك خود س اشتر  چهارگانـة اصـناف فارش از

 طبقـة اند، متوجـهد جامعهو مولّ فعال نيروهايكهو كارمندان كشاورزان، صنعتگران، بازرگانان

ميو معلولان از يتيمان، مسكينان، ناتوانان متشكل ديگر را سپس:فرمايد شده در! خدا را، خدا

 ندارنـد، از درمانـدگان، نيازمنـدان،اي چـاره راه كـه مردم؛ آنـان پايين نظر بگير، در مورد طبقه

به بيماران كه قانع طبقه، افرادي در اينكه درستيو زمينگيران،  روي را بـه نيازشان وجود دارد

كه خدا، حقي براي. آورند خود نمي كن تو سپرده، حفظبه آنان را برايآن خداوند نگهباني را

 واگـذار آنـان را در هـر شـهر بـه خالـصهايه زمين هاي از غلهو بخشي المال بيتازو بخشي

.)، نامه حضرت به مالك اشتر1383البلاغه، سيد رضي، نهج(...

 امـورولئ خداونـد او را مـس كـه كـسي: اسـت شـده نقـل)ص( از پيامبر اكـرم در حديثي

به مسلمانان بي كرده اما و فقر آنها او خداونـد نيـز بـه؛كنـد مـي تـوجهي نيازها و فقـر  نيازهـا

ص2جق،1409 داوود،وابــ( خواهــد كــرد تــوجهي بــي  ديگــري در روايــتهمچنــين حــضرت.)122،

كس:فرمايد مي آن بر جاي مالي هر كس وارثانش نهد از و هر  نهـد، بر جـاي باري خواهد بود

جق1420،يحجرعسقلان ابن( داشت را برخواهيم ما آن ص11،  روايـات، فقيهـان ايـن با توجه بـه.)442،

حدو درماندگان ناتوانان هاي نيازمندي اسلام، تأمين  داننـد مـي دولـت عهـدةربـ كفايت را در

ج 1370خميني، امام( ص18، و درمـانو بيماران فقيران داروي الصنائع، تهية بدائع كتاب صاحب.)130،

ازكه كسي رها شده، هزينة سرپرستبي كودكان ندارند، هزينه ماليكه مردگاني كفن، تهيه آنها

كهو كسي است كار ناتوان و بر او واجباش نفقه را نيز ندارد  المـال بيـت را از محـل... باشـد

صتا الكاساني،بي( داند مي  بـه اسـلام اقتـصادي اگـر نظـام: دارنـد عقيده از اقتصاددانان برخي.)96،

درو بـدهكاران سرپرسـت، نيازمنـدان بـيو يتيمـان خود اجرا شود، كودكـان درست معناي و

و شرافتمندانه بسيار بالاتر، سخاوتمندانه ماندگان راه و نظـام بيمـه تر از انـواع تر  تـأمين هـاي هـا

ص 1378العـسل،(شـوند مـي پيشرفته تأمين در كشورهاي رايج اجتماعي  تـأمين مـسألة البتـه.)185،
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 مهـم در ايـن مـسلمانان همـة نـدارد؛ بلكـه اختـصاص دولـت گروه بـه ايني ضرور نيازهاي

ص 1375صدر،(ولند مسؤ دركه كسي: است شده نقل)ص(اكرماز پيامبر.)336– 325،  سـير بخوابـد؛

به گرسنهاش همسايهكه حالي و هيچ ايمانمن است، آن كـه نيـست آباديي نياورده،  كـسي در

و خداوند روز قيامت با گرسنگيرا شب جق1403حرعـاملي،( نظـر كنـد آباديآن اهلبه بگذراند ،

ص12 ،130(.

 منابع مالي حكومت اسلامي براي تحقق حقوق اجتماعي-ج
به تعهدات حكومت ت اسلامي براي عمل و حقق حقوق اجتماعي شهروندان جامعـه رفاهي

به منابع مالي كافي نيازمند است اسلامي و ديدگاه فقها اصـل براساس آموزه.، طبعا هاي اسلامي

در» رضامندي« و نيازهـاي مـالي دولـت اسـلامي كـه ريـشه و اشخاص در تـأمين منـابع افراد

و شيوه  س اعتقادات ديني آنان دارد بر تمامي روشها و اولويـت هاي مرسوم در اير نظامها برتري

به اين اصل مهم اسلامي،با.دارد را بـه صـورت زيـر اسـلامي حكومت منابع مالي اوليه توجه

:توان برشمرد مي

كه در آن ثروت بـه طـور منسجم براي تحقق جامعه اسلامي، شبيه يك خانواده: زكات-1

و نيازهاي اساسي تمامي افراد مستحق، از ريـزي هـاي برنامـه طريق كمـك عادلانه توزيع شده

و سازمان  م امنيـت اجتمـاعي توانمنـدي ايجـاد كـرده نظايافته دولت، برآورده شود، اسلام شده

 از ارزشنبه ميزان معـي پرداخت زكات. اي به آن تقدس مذهبي بخشيده استو به گونه است

به صندوق زكات واريز مي كه اسةشود، فريض خالص درآمد از.ت مذهبي هر مسلماني زكـات

كه هر جايي كه قرآن از فريض  گويـد، نماز سـخن مـيةچنان اهميتي در اسلام برخوردار است

مي  به پرداخت زكات نيز تاكيد در اين باره پيامبر گرامي اسـلامي. كند همزمان بر الزام مسلمانان

مي«: فرموده است)ص( به جاي كه نماز را ز او آورد ولي زكات پرداخـت نكنـد، نمـا هر كسي

آوري با اين حال، با وجود اينكه دولت زكات را جمـع.)507،ص1،ج1360نوري،(»اي ندارد هيچ ثمره

از اين گذشـته، مـصاديق. خواهد كرد، ولي در هر حال، مبلغ حاصله، ميزان محدود خواهد بود 

به طور واضح در قرآن مشخص شده اسـت   گرچـه بعـضي از فقهـا، مـصاديق.مصرف زكات،

ف ميي سبيل تحت پوشش مي االله را گسترش به سختي را دهند، ولي توان تمامي مخارج دولـت

بنابراين، اگر دولت اسلامي بخواهد به وظايف خود عمل كنـد، بايـد. تحت اين عنوان قرار داد 

 از فقيهـان، بـسياري.)919،ص1353،بـن سـلام(به منابع مالي فراتر از زكات نيز دسترسي داشته باشد 

ت آوري جمع ص2جق،1410،قرضاوي( دانندمي اسلامي دولت را وظيفة زكات وزيعو ،747(.

اين مساله كه خداوند منابع طبيعي را بـراي رفـاه تمـامي:درآمد حاصل از منابع طبيعي-2

سود مالي حاصل از اين منـابع. در دين اسلام است شده پذيرفته اي مردم اختصاص داده، مساله 
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به تمامي و تحـت هـيچ شـرايطي، نبايـد در اختيـار افـراد يـا بايد مردم اختـصاص داده شـود

به معني انحصار دولـت بـر ايـن منـابعاًپذيرش اين اصل، ضرورت.ي خاص قرار گيرديها گروه

بـرداري برداري از اين منابع را اداره كنند، بهـره خواه دولت يا موسسات خصوصي، بهره. نيست

ضا  با ايـن حـال، اگـر موسـسات خـصوصي. بطه بازدهي انجام شود از منابع طبيعي بايد تحت

از برداري از اين منابع را اداره كنند، سود حاصله از اين كار نبايد بيش بخواهند عمليات بهره  تـر

به دست آمده باشد  ج 1370امـام خمينـي،(خدمات انجام شده يا بازدهي ص1، ،؛319، ،1378محمـد شـاپرا

ورهايي با منابع طبيعي فراوان كـه سـود زيـادي را روانـه خزانـه عمـومي در كش.)219و 218ص

به منابع درآمدي ديگري نخواهد) مانند كشورهاي مسلمان توليدكننده نفت(كند مي نياز چندان

كه از اين منابع برخوردار نيـستند يـا اينكـه اگـر برخوردارنـد،. بود با اين حال، در كشورهايي

و نيست، دولت بايد براي تكميل منابع درآمدي خود به ماليات درآمد حاصل از آن، كافي  گيري

.يا در صورت نياز به استقراض، متوسل شود

و بـه ميـزان قابـل تحملـي در صورتي كـه ماليـات بـه شـيوه:گيري ماليات-3 اي عادلانـه

و چرا نيست گردآوري شود، حق دولت اسلامي براي جمع  بر اسـاس. آوري ماليات، قابل چون

و همچنـين بـا» در اموال شما تعهداتي فراتر از زكات وجـود دارد«كه)ص(اين فرموده پيامبر 

به اين مضمون كه يكي از اصول فقه اسلامي سود اندك بايد فداي بـه دسـت آوردن«توجه به

و نيز دفع افسد به فاسد واجب است سود بيش  مي»تر شود گيـري دولـت توان از حـق ماليـات،

مشه.دفاع كرد :گويدمي باره در اينريطهيد

 هـر چيـزي، تواند بـرايمي او در هر زماني. است شرعي حاكم از اختيارات ماليات وضع«

چهو اتومبيل، غير اتومبيل و ايـن وضع كند، مالياتمي ايجابكه مصلحتي باشد طبق هر  كنـد

كهد با همديگر مقايسه دو را نباي ندارد؛ بنابراين، اين زكاتبه ربطي  اسـلام زكات، ماليات كرد

همو در غير اين است ج1368،مطهـري(» نيست زكاتي موارد ص2، يك اينبا وجود.)64،  نظام، تنها

مي.اسلام سازگاري دارد گيري عادلانه با روح ماليات كه در پرتـو اهـداف عـدالتبه نظر رسد

و توزيع عادلانه  گيري تصاعدي، به طـور كامـل بـا اهـدافم مالياتنظامدها، يك درآ اجتماعي

حق چنين مشروعيت مبناي.اسلام، سازگار باشد   خداونـد از طـرف كـه اسـت ولايتي مالياتي،

 امور جامعـه ادارة وليت مسؤكه امري ولي. است شده قرار داده بر جامعه مسلمين امر ولي براي

ب را دارد مي  حكـومتي بداند، ماليات صلاحكهاي هر اندازهبه مسلمانان مصلحتا رعايت تواند

و دايرة وضع ،1379،منمؤ( استو زكات خمس تشريع تر از فلسفة گسترده هايي ماليات چنين كند

حق» البيع« خميني نيز در كتاب امام حضرت.)271-273صص  هـايي ماليـات در گـرفتن دولت از

.)467،ص2،ج1373خميني، امام(كندمي دفاعو زكات بر خمس افزون
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زن بر هـر مـسلمان، اعـمكه استاي فطريه، صدقه: فطره زكات-4 وو مـرد، كوچـك از

 مـاه پايـان يعنـي معـين در زمـاني هر سال فطريه. است واجب فقهي مشخص بزرگ با شرايط

به رمضان سه( صاعيك يعني مشخصيا اندازهو  غالـب يا غـذاي خرما يا گندم) كيلو حدود

 در سراسـر جهـان مـسلمانان كـهاي حاضـر، مقـدار فطريـه در حال. شودمي هر فرد، پرداخت

يك پردازند، سالانه مي  دولـت.)191،ص1378، العـسل ابـراهيم(شودمي زده ميليارد دلار تخمين حدود

طرمي اسلاميايه  دار شده، بخشي را عهده فطريهو توزيع كارآمد، جذب نظامي احي توانند با

. دهند پوشش طريق را از اين اجتماعي هاي از هزينه

و بـراي بـرايآن آوريد، خمس دستبه غنيمتي بدانيد هرگونه: خمس-5 و خـدا  پيـامبر

از پيـروي بـه شيعه فقيهان.)41/انفال( است در راهو واماندگانو مسكينانو يتيمان نزديكان براي

 را گـسترده گرفتـه، مـوارد خمـس عـام شريفه را در آية» غنيمت« معصوم، واژة امامان احاديث

به مي  حاصـل، غنايم) زندگي از كسر هزينهپس( از كسب درآمد حاصل شاملكه طوري دانند،

غو آمده دستبه از جنگ، مال و كهو زميني حرامبه مخلوط حلال اصي، مال از معادن، گنجها

ميمي از مسلمانان كافر ذمي  را بـر معنـاي» غنيمـت« سـنت، واژة اهلكه دانند؛ در حالي خرد،

ج1384، شيرازي مكارم(كنندمي حمل جنگي غنايم يعني خاص ص7، .)181– 175ص،

به ديگري مالي بر زكات، حقوق افزون نياز فقيران تأمين براي اسلام: كفارات-6  عهـدة نيز

 از احكـام برخـي مخالفـت مجـازات صـورت افراد قـادر بايـد بـهكه است گذاشته ثروتمندان

 قـسم،د كفـاره شوند؛ ماننـمي ناميده مالي اسلامي، كفارات در فقه حقوق اين. بپردازند شريعت

به عدم غيرعمد، كفارة قتل رمضان، كفارة در ماه خوردن روزه ظهار، كفاره كفاره ؛...و نـذر وفا

به اين دانيم، ارتكابميكه چنان به است الهي حقوق معاصي، تجاوز  ربطي خدا هيچ بندگانو

 بـه مـال يـا پرداخـت بردگـان كـردن يـا آزاد فقيـران اطعـامكه است خواسته ندارد؛ اما اسلام

و باشد تـا بـدين گناهانو بخشش با اوامر الهي مخالفت مستحقان، كفارة  وسـيله، از بـار فقـر

. شود كاسته جامعه بينوايي

و اسـلام، بخـشي معنـوي هـاي آمـوزه ثروتمند در سـاية مسلمانان: عاتّ تبر-7  از ثروتهـا

به اين. كنندمي تقديمو اسلام جامعه نفعبها داوطلبانهر اموالشان  متصور گوناگونلاشكا رفتار

.است

مي در اختيار دولت غيرمسلمانان از طريقكه اموالي-8  گونـاگون بر منابع افزون:گيرد قرار

 چـون ديگري مالي، حقوق آوردمي دستبه مسلمانان از طريق اسلاميو دولت ذكر كرديم كه

عشر وجود دارد كه و مي غيرمسلمانان از طريق دولت خراج، جزيه، فيء  ايـن. گيـرد در اختيار

ميبه المال بيتو مهم اصلي از منابعيكي در گذشته اموال .ه استآمد شمار
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 خـدمات فـروشز جملها پيشين منابع از تمام اگر درآمد حاصل:و مشاركت استقراض-9

 ديگـران از منـابعو استفاده استقراضبه اسلامي نباشد، دولت كافي دولت مخارج براي دولتي

آن نياز مي و از كه يابد و حرام استقراض جا . اتخـاذ شـود ديگر است، بايد راههاي با بهره، ربا

و از مـردمو خيريـه المنفعـه عـام طرحهـايزيانـدا راه تواند جهتمي منظور، دولت اين براي

و زيربنـايي طرحهـاي سـرماية تـأمين بـرايكه بگيرد؛ چنان الحسنه قرض خصوصي سسات مؤ

 آن، در سـود تبـعو بـه را در مالكيتو سهام، مردم مشاركت اوراق تواند با فروش سودآور مي

ا طرحها شريكآن اقتصادي و نقـدينگي افـزايش سبب چون مركزي از بانك ستقراض كند؛ اما

و بيش اندازةبه شود، فقطمي پول حجم و كـاهش تر از آن، تـورم رشد توليد جايز خواهد بود

به پول واقعي ارزش كه دنبال را  تـوانمي زماني فقط است؛ در نتيجه دولت اهداف خلاف دارد

كه استقراض مركزي توليد، از بانك از رشد واقعي بيش  تثبيـت تـر از هـدف مهـم اهدافي كرد

.)220-221صص،1378شاپرا،( در خطر باشد پول ارزش

و در يك استنتاج مشترك از اصول حاكم بر تمامي منابع درآمد اسلامي، مـي تـوان در پايان

 در تـأمين منـابع بـه عنـوان افـراد» منـدي رضايت«و» رضايت«د كه عنصركربه راحتي استنباط 

و غيرقابل مخدوش در نظام اسلامي ايفاي نقش و متقن به دليل آميختگيكراصلي محكم و ده

و اعتقادي آنها، دولت اسـلامي بـه راحتـي بـه  و تعهدات مالي مسلمانان با امور عبادي وظايف

و فراواني در راستاي ايفاي تعهدات حقوق اجتمـاعي دسترسـي  . كنـد پيـدا مـي منابع مالي پاك

و مجامع خيريه و وقفي نيـز رفـع نيازمنـدي علاوه بر دولت، افراد، نهادها و اي هـاي اجتمـاعي

و ديني خود تلقي مي و پريشاني را وظيفه شرعي .كنند ظهور جامعه عاري از فقر

 نتيجه
به زمينه شكل با نگاه در هاي فكري و بررسـي ايـن حقـوق گيـري نظـام حقـوق اجتمـاعي

بههانديش و غربي اين نتايج مي هاي اسلامي :آيد دست

و-1 حقوق اجتماعي ناظر است بر حق برخـورداري از حـداقل رفـاه اقتـصادي

و مشاركت در  به عنوان مزاياي عضويت حيات جامعـه بـه افـراد تعلـق اجتماعي كه

و رشـد خـويش از شـرايط آبرومندانـة زنـدگي مي گيرد تا شخص در مـسير كمـال

به موازات استقرار نظام.برخوردار شود  . گيرنـد هاي حمـايتي شـكل مـي اين حقوق،

و سوسياليستي، نـه حـذف نفـس هدف اين حقوق، برخلاف برداشتهاي ماركسيستي

ا .ستنابرابري بلكه تلاش براي حذف نابرابري غيرعادلانه

ــان اوان شــكل-2 ــين اســلام از هم ــن مب ــصوص دي ــري خــويش چــه در ن گي

و حديث(اسلامي چه) قرآن  در عمل وسيره پيشوايان دين، اهميت حقوق اجتماعيو
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و تأمين بنيانهاي جامعه سالم ديني، به صورت متعدد به لحاظ حفظ كرامت انساني را

و  و اقدام در راستاي تحقق اين حقوق را تكاليف مـشترك فـرد و متواتر يادآور شده

و اجرايي طرا و براي آن نظام خاص حقوقي و دولت اسلامي تلقي كرده حـي نمـوده

.به اين لحاظ از سابقه تاريخي درخشاني برخوردار است

از،در نظامهاي غربي،دولت طرفدار حقوق اجتماعي-3 به تأسـي و  مولودي تازه

در الگوي حكومت سوسياليستي پديد آمده است ها واقع بازداشتن تودهكه هدف آن،

به انقلاب سوسياليستي بود ل اعتقـاد بـه توانـائيو بـه دليـ1930دهـهدر. از توسل

هاي ناشي از بحـران اقتـصادي درجوامـع نيروهاي چپ درارائه راه حل براي بدبختي

و  در بيماري صنعتي چون فقر گسترده، گرسنگي  هاي همه گير، ايده تأمين همگـاني

اين دوره از سويي با تشديد تبليغات احزاب كمونيستي،. كشورهاي صنعتي پديد آمد

و   وز اعتـصابات گـسترده كـارگري واز سـوي ديگـر بـا تـشديد بـر افزايش بيكـاري

و اي بينهتنش و المللي در سياسـي دولـت بحران مناسبات اقتـصادي  هـاي صـنعتي

. عرصه جهاني همراه بود

و-4 به دليل فقدان مبناي و نگـرش غيرالهـي نظام حقوق اجتماعي غرب حياني

و نيازهاي فطري او، مملو از تناقض  و تعارضـات بنيـادي اسـت بـههيگوي به انسان ا

و اعتراضـات گـستردة نحوي كه ركود اقتصادي جهان غرب، رشد روزافزون بيكاري

و روي ــر همچــون نئوليبرالهــا، كارآمــدن دولــت صــنفي و پــسامدرن هــاي متغي هــا

مي نومحافظه و تناقضها دانست كاران را .توان از نمودهاي اين تعارضات
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